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مطلوب تر شاید کنیم، مفصل تر خودش به جاي اگر را بحثی هر برویم، مطالب استقبال به اینکه به جاي کردم فکر بنده
به کتاب متن در مباحث این اینکه با کتاب، مقدمه در حقیقت در اساس از عباراتی به بودیم پرداخته ما باشد.
شاید کنیم، تبیین تفصیلی تر را بحث رسیدیم، که بحث جایگاه به کردم فکر است. بررسی مورد تفصیلی تر صورت

باشد. مفیدتر و بهتر
اسارھانىث  Hا.قاهارضلالأولفىا Gولخمسة،ال Gارھانوفاباالأولىقاا»
اقدينواقدمةاقیة Gبعأورةیةدمات Hمؤلفجةفقينوقعاسا  Hأنّها
[۱]:نى قصدیقامارضلهاأحیةدمة Hثأنهایةققدمةایةوادّمة Hثأنهّا
سن Hارضلکلوادیقآخرأويحتاجوما Hالىويحتجفىسه،ربما GGنىفى قصدیقاثأنّا

الأحم».
ارسطو جناب برهان. در ارسطو برعکس و شفاء برهان در ابن سینا همانند کردند، تقسیم مقاله چهار به را کتاب
را ارسطو مقاله دو ابن سینا است. کرده تقسیم مقاله دو به را دوم آنالوتیقاي خودش تعبیر به یا را برهان کتاب
در ابن سینا اما است. کرده حفظ را مقاله چهار تعداد تعداد، نظر از طباطبایی علامه مرحوم است. کرده مقاله چهار
مقاله از بخشی و ارسطو اول مقاله ابن سینا، أول مقاله مباحث از بخشی یعنی است، کرده تصرف ارسطو مقاله دو
إن شاءاالله مصادیق به است؛ نکرده ذکر جایگاه آن در ارسطو که شده ذکر جایگاهی در شفاء برهان در ارسطو دوم
بعضی دارد. تصرف مطالب ذکر در یعنی دارد؛ ابن سینا با را معاملت همین هم طباطبایی علامه مرحوم می رسیم.

می کند. ذکر کرده، ذکر ابن سینا که جایگاهی آن در نه بخش ها از
علامه مرحوم است. برهان درباره کتاب این نخست مقاله سه است، حد درباره کتاب این چهارم مقاله حال هر به
این در ،«قاهارضفىا» است: این اول فصل عنوان می کند. تقسیم فصل پنج به را اول مقاله طباطبایی

هستیم؟ چه تبیین صدد در أولی مقاله
موضوع حقیقت در تفصیلی بیان در تفصیلی. بیانی و اجمالی بیانی می کند: تبیین بیان دو با را مقاله این از غرض
در می خوانیم، چه سه فصل در می گوییم، چه دو فصل در که می کند بیان را پنجم فهرست تا دوم فصل فهرست و

می کنیم؟ برررسی را چیزي چه پنج فصل در و می دانیم چه چهار فصل
ارتباط در هم مقاله دو آن که سوم مقاله و دوم مقاله با که می کند تبیین گونه اي به را مقاله موضوع اجمالی، بیان در

باشد. روشن تمایزش و میزش و تفاوتش است، تصدیق با
هستیم آن در که اول مقاله موضوع می کنند. آغاز نخست مقاله سه موضوع بیان با طباطبایی علامه مرحوم را بحث

چیست؟ سوم مقاله موضوع چیست، دوم مقاله موضوع چیست،
است، این مقدمه آن و می کند آغاز مقدمه یک با را بحث این و است تصدیق با ارتباط در مقاله سه هر این چون
است. نتیجه به یقین مفید که است قیاسی شد، دانسته ارسطو تعریف از چنانکه آن برهانی قیاس که می فرمایند
دقين»، فاسا  Hالأولعدعرّفهارھانىاسا  Hاقينوقعانهما» داشتیم: پیشین دروس در
به چرا، باشد. یقینی باید حتماً برهانی قیاس در مقدمات پس است، یقینی برهانی قیاس نتیجه اگر که می فرمایند

باشد؟ یقینی باید حتماً آن مقدمات بود، یقینی قیاس یک نتیجه اگر دلیل چه
دلیل: دو به لااقل

تفصیل و اجمال به نتیجه و مقدمات میان تفاوت هستند، یکدیگر عین نتیجه و مقدمات که است این نخست دلیل
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نباشد. یقینی مقدمات و باشد یقینی نتیجه نمی تواند بودند، یکدیگر عین نتیجه و مقدمات اگر است طبیعی است.
است. اول دلیل این

در ما و نتیجه براي هستند کالعلۀ یا علت مقدمات اگر نتیجه. براي هستند کالعلۀ یا و علت مقدمات، دوم، دلیل
مقدمات باید حتماً است، یقینی نتیجه اگر پس باشد معلول از اضعف نمی تواند علت که کردیم ثابت خود جاي
استثنایی قیاس اگر کبري، و صغري است اقترانی قیاس اگر یعنی باشد. یقینی باید مقدمات همه هم آن باشد، یقینی

چرا؟ تالی، و مقدم است
است. مقدمتین اخص تابع نتیجه چون

گزاره یک یقینی، تصدیق یک یعنی یقینی، مقدمه که می فرماید طباطبایی علامه مرحوم شد، تمام که مقدمه این
مورد در بحث گونه سه می شود، گرفته نظر در او براي حال سه است، یقینی که جهت آن از یقینی گزاره یقینی.
می شود. بررسی ثالثه مقاله در سوم بحث ثانیه، مقاله در دوم بحث أولی، مقاله در نخست بحث است. مطرح او
باشد. یقینی مقدمات که است یقینی نتیجه مفید صورتی در است. برهان بود، یقینی نتیجه اي مفید اگر قیاس پس
گونه سه این است. مطرح موردش در بحث گونه سه یقینی تصدیق یقینی. گزاره و تصدیق یک یعنی یقینیه مقدمه

ثالثه. مقاله ثانیه، مقاله أولی، مقاله است؛ مقاله سه موضوع دهنده تشکیل بحث،
موجود. یقین چگونگی می کنیم، بحث موجود یقین کیفیت از یقینی گزاره یک در ما گاه که است این مطلب توضیح
ما أولی مقاله در می شود. بررسی أولی مقاله در فصل چهار در که است مباحثی این کنیم، بحث گونه این اگر
از است، نظري است، بدیهی است، چگونه او در موجود یقین که می کنیم بررسی جهت آن از را یقینی تصدیق
به چگونه است، شده تولید دیگري یقین از اگر و است نشده تولید دیگري یقین از نه، یا شده تولید دیگري یقین

دارد؟ ارتباط یقین آن
می گردند باز دیگر برخی به برخی یا هستند سطح یک در بدیهیات آیا است، بدیهی نشده، تولید دیگري یقین از اگر

است. أولی مقاله موضوع این موارد. از گونه این و
تعبیر به است. یقینی تصدیقی چه اصولاً که می دهیم قرار بررسی مورد جهت این از را یقینی تصدیق ما گاهی
نیست؟ یقین شرایطی چه با و مواضعی چه در و هست یقین شرایطی چه با مواضعی چه در طباطبایی علامه مرحوم
«وثانّأیاقدماتيحصل می فرماید: دوم مقاله آغاز در طباطبایی، علامه مرحوم تعبیر به دیگر: عبارت به
می رسیم مفصل که دوم مقاله موضوع هم این کوناقدمةیة»، ثشراالايحصلأیينوأبها
مشکلی است. اول مقاله فصول تعداد از بیشتر دوم مقاله فصول تعداد یعنی داریم؛ فصل هفت ما دوم، مقاله در و

نداریم! هیچ ما معنا یک به سوم فصل در که است این داریم،
دارد؟ مشکل نسخ یا شده نوشته ناقص یا نشده نوشته فصل این آیا

قهراً است، فهرست اول فصل چون که داریم فصل تا هفت ولی می کنیم بررسی آن جا که است احتمال سه ـ دو
است. شده گفته فصل شش طی در مباحث

قیاس ببینیم می خواهیم که می گیریم نظر در جهت این از را یقینی تصدیق ما گاه سوم؛ مقاله موضوع سراغ آمدیم
همه در آیا یقینی تصدیق یک که معنا این به نیست، حالی چه در و هست حالی چه در یقینی تصدیق و برهانی

است؟ یقینی علوم
دارند؟ اختلاف «يختمعنموموضععنموضع»، یا است یقینی مواضع همه در

داقينوفىأالا  Gواضعرھانىفىأیالأحوالوااسا  Hأیانا» است: این طباطبایی علامه مرحوم تعبیر
در ما که سوم مقاله موضوع هم این ارھانثوعهفىموضعوموضعوموم»، یدأیأعنىشرا
اول فصل داریم. فصل سه می پردازیم، چهارم مقاله به بعد و است تصدیق با ارتباط در مقاله آخرین که سوم مقاله
مقاله در بگذاریم، کنار هستند فهرست که را نخست فصول اگر فصل. دو می ماند باقی قهراً هیچ؛ که است فهرست
داریم. سخن برهان با ارتباط در فصل دوازده مجموعاً تا، دو ثالثه مقاله در تا، شش ثانیه مقاله در فصل، چهار أولی
است فهرست این فصل یک چون که داریم فصل چهار است، حد به مربوط و است چهارم مقاله که آخر مقاله در
پانزده می شود برهان و حد با ارتباط در کتاب این مفید فصول مجموع قهراً داشت، خواهیم فصل سه ما مجموعاً و

است. شده خلاصه فصل پانزده در کتاب مباحث کل فصل.
از هستند. طولانی برخی هستند، کوتاه فصول برخی است؛ مختلف بودن، کوتاه و بودن طولانی نظر از فصل این

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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سبک تر و فهم قابل بیشتر نه، بعضی و هستند ثقیل غایت به فصول از بعضی هستند؛ مختلف هم مطالب ثقل نظر
هستند.

کیفیت بررسی از شد عبارت اول مقاله موضوع بود. اول مقاله موضوع با ارتباط در اجمالی بیان این حال، هر به
طباطبایی علامه مرحوم را دوم مقاله موضوع با ارتباط در تفصیلی بیان اما یقینی، تصدیق یک در موجود یقین
در و مباحثی چه چهارم فصل در و مباحثی چه سوم فصل در داریم، مباحثی چه دوم فصل در ما که می فرماید

داریم؟ مباحثی چه پنجم فصل
کرد. خواهیم عرض حالا که

در نخست فصل ،«قاهارضلالأولفىا Gولخمسة،ال Gارھانوفاباالأولىقاا»
قیاسی چون برهانی قیاس اساوقعقينجة»؛  Hثأنّهارھانىاسا  Hا» است. مقاله این از غرض
و گردآمده برهانی قیاس پس دماتیةورة»، Hمؤلفف» است، نتیجه به یقین موقع که است
حتماً مقدمات است، یقینی نتیجه اگر چرا کردیم. ذکر را بالضرورة این وجه ضرورتاً. یقینی مقدمات از شده تألیف

باشد؟ یقینی باید
مالاخجال ققدماتوالجةهىاجهوقدماتهىاا» که بود این نخست علت شد، ذکر علت دو
بود این دوم وجه بود. نخست وجه این یقینی، غیر الأخري و باشد یقینی احداهما نمی شود .پس یل». Gوا

باشد. معلول از اضعف علت نمی تواند و کالعلۀ یا هستند علت یا مقدمات که
که جهت آن از یقینی مقدمه نى:»، قصدیقامارضلهاأحیةدّمة Hثأنهّایةققدمةاوا»
[۱]» نخست: حیثیت حیثیت؛ سه از جهت: چه از می شود عارض یقینی تصدیق احکام آن براي است یقینی مقدمه
دیق Hالىويحتجفىربما» خودش سه»، GGفى» که حیث این از سه»، GGنىفى قصدیقاثأنّا
«ومارض نظریات. دارد، نیاز یا بدیهیات؛ ندارد، دیگر تصدیقی به نیازي تحققش در بسا چه آخرأويحتاج»،
و اوّلی یا است نظري و بدیهی قسم دو این از یک هر عارض که آنچه و سنالأحم»، Hالکلوا

احکام. از است اوّلی غیر
. 164 صفحه ة»، Gااقااکماصرحبهفىبدءاوجودفقيناةا فث:بارةاخریو» نوشتیم: ما

است. أولی مقاله موضوع که نخست حیثیت این
تصدیق که حیث این از و ینوفىأالاین»، Pأیشرانىفىأیمواضعو قصدیقاثأنّا[۲]و»

دارد؟ تحقق شرایطی چه با و مواضعی چه در یقینی
است. تامه «ین»

ندارد. تحقق شرایطی چه در و مواضع چه در و «فىأالاین»،
کوناقدمةیة»، ثشراالايحصلأیينوأقدماتيحصلبهاثانّأیاو» نوشتیم: باز

سوم. حیثیت هم این ة». Gااا Hکماصرّحبهفىبدء» باز
تصدیق که حیث این از و نىااذلککفىأیلینوفىأالاین»، قصدیقاثأنّا[۳]و»
جایی در جا دو در است ممکن و است یکی که است این به خاطر واحدش قید است، یقینی تصدیق یک یقینی،

ندارد؟ تحقق حالی چه در و دارد تحقق حالی چه در نیاید، حساب به یقینی جایی در و بیاید حساب به یقینی
ارھان یدأعنىشراالاقينوفىأیداواضعرھانىفىأیالأحوالوااسا  Hأیانا» نوشتیم ما یعنی
کتاب این خواننده اگر . 185 صفحه ثوعهفىموضعموضعومم،کماأتىفىبدءاقاااة»،
می فرمایید یقینی تصدیق کند، اکتفا این جا طباطبایی علامه عبارات همین به بخواهد فقط خودش، و باشد خودش
«فىأیمواضعینوفىأا»، یقینی، تصدیق است. نزدیک هم به خیلی عبارات یعنی نمی آید؛ دست به مطلب
و شده حال به تبدیل مواضع «فىأیلینوفىأالاین»، یقینی، تصدیق آخر، قسمت در مرتبه دو بعد
مقاله آغاز از استمداد با بگوید. می خواهد مطلب تا سه اتفاقاً ایشان اینکه حال و است کرده را تغییر این حداکثر

می کنند. تبیین را مطلب این جا فرمودند، طرح و بحث شفاف تر آنجا در که سوم مقاله آغاز و دوم
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است. برهانی قیاس و یقینی تصدیق احکام قسم سه این نى»، قصدیقاماامثلاثةهىأحHذهأ»
سمالأولا»، Hانا » است، نخست مقاله که مقاله این در غرض «وارضفىااقا،وهىاقاالأولى»،
است. یقینی تصدیق در موجود یقین نیت پیرامون بحث یعنی است؛ یقینی تصدیق احکام این از اول قسم بیان
است؛ قسم چند بدیهیات است؛ نظري یا است بدیهی تصدیق این آیا که یقینی تصدیق در موجود یقین کیفیت
چطور برمی گردد اگر برمی گردد؛ یکی آن به باقی است بدیهی یکی یا است بدیهی واقعاً همه آیا اقسام این از

برمی گردد؟ چطور حدسیات برمی گردد؛ چطور فطریات برمی گردد؛
ذلک. امثال و برمی گردد چطور متواترات

است؟ چندم فصل فصل، این فصلی. در نخست مقاله این در می کنیم بیان ما پس ل»، Gافىبينف»
ل» Gفى» حقیقت در است. فهرست حقیقت در و هستیم مشغولش که است همین اول فصل چون دوم، فصل
فهرست چون می کنیم، بیان را مطلب چند ما می فرماید طباطبایی علامه مرحوم دوم فصل در دوم. فصل یعنی

می کنیم. عرض اجمالی بسیار توضیح می خوانیم، لذا می رسیم، مفصل مباحثش به و است
آغاز گفت خواهیم دوم فصل در إن شاءاالله «[أ:۱]:أنالحسابدءالأوللحصولاا»، اول: مطلب
احساس انسان براي دانش پیدایش براي نخست مبدأ دَما۱ً»، ََْد ًََاَّد َََ» است. احساس ادارکات، همه

است.
آدمی تنبه به خاطر ادراکات در کثرت پیدایش ةالحاصفىامیهبمابهالأیاز»، Iوأنّالک:[۲:أ]»
پیدا ادراکش و دانش در کثرت «مابهالاراک»، فهم «مابهالاراک»، با انسان ها. «مابهالایاز» به است
ها «مابهالایاز» فهم این که می شود پیدا ادراکاتش در کثرت ها، «مابهالایاز» از آگاهی و فهم با نمی شود.

می رسیم. که دارد صورت سه خود
محسوسات در کثرت تبع به و عرض به کلی علوم در کثرت ةفىامالکةرا»، Iوأنّالک:[۳:أ]»
چنانچه آن می خورد، حقیقت در محسوسات به می خورد. محسوسات در کثرت به ضمیرش «را»، است.
به اعتباري. علوم در و کلی علوم در نداشتیم، تکثر محسوسات در ما اگر می آید. دست به دوم فصل خود از که
به منسوب کلیات در سوم، عبارت به اعتباري. ادرکات در و کلی ادراکات در وهمی، ادراکات در أخري، عبارت

نداشتیم. کثرت هرگز ثانیه، معقولات در و أولی معقولات در است. وهم قدرت که جزئیات
«[أ:۴]:وأنّهامتنراًموجودةفىالخارجسوسةأورسوسةوتنانىراور»،
صور به می کنیم تعبیر این از که شده اصطیاد خارج از یا است: گونه دو ما مدرکات که است این چهارم نکته
خارج، در است صورتی خارج؛ از شده اصطیاد است ادراکی این می بینم، دارم من را انگور درخت این محسوسه.
خارج در است صورتی اول عقل دارم، تصوري اول عقل از من محسوس. غیر یا اوست روشن فرد محسوس حالا
اعتباري ندارد، خارجی وجود خارج در می کنم ادراك من که آنچه نه، یا و نیست محسوس گرچه است، موجود
علم صور، به نسبت که می فرماید علامه مرحوم شیئیت. قوّه، حدوث، معلولیت، علّیت، فلسفی: مفاهیم مثل است
و محسوس چه می شود تصور خارج از که آنچه است. ممکن کنه به علم معانی، به نسبت اما است محال کنه به
با ارتباط در گرچه است، ذهن خود پرداخته و ساخته که آنچه اما نیست؛ ما براي بالکنه معلوم محسوس، غیر چه

است. فهرست این می خواهد، توضیح هست. کنه به ادراك قابل آن می کنیم، معانی به تعبیر آن از که خارج
«وتنانىر محسوس، غیر چه و محسوس چه «وأنّهامتنراًموجودةفىالخارج»،

نیست. صورت که است معانی گاهی اور»،
«[أ:۵]:وأنّاورتحیلولابهالکنهبخلافاعانى».

«[أ:۶]:وأنّاصدیقفىاعانىأصدقهفىاور».
در تصدیق پس دارم، بالکنه علم معانی به ولی صور، به باشم داشته بالکنه علم نبود ممکن من اگر است، طبیعی

صور. در تصدیق از است صادق تر معانی
به منسوب کلیات معناي به معانی در که کثرتی که می کنیم استنتاج را نکته این اینها همه از ،«:بينبهذاک Hو»
کثرت ها این همه می شود، ادراك ثانیه معقولات معنی به اعتباري امور و أولی معقولات معنی به کلیات جزئیات،
می رسیم کثرت این ادامه در و داریم کثرت خود جزئیه علوم در ما چون یعنی است. جزئی به علم کثرت بر متفرّع
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بين Hو» ثانیه. معقولات معنی به کلیات در کثرت أولی، معقولات معنی به کلیات در کثرت معانی. در کثرت به
به منسوب کلیات یعنی اینجا در معانی ةالحاصفىاعانى»، Iأنّالک:[۷:أ]» اینکه می شود روشن ،«بهذاک
«والأمورالأعتباریة»، أولی، معقولات یعنی «والکات»، ماست. وهم مدرَك که مادر به محبت مثل جزئیات،
در حاصل کثرت از بعد ،«الجزفىاةالحاص Iدالک» دسته سه این در حاصله کثرت ثانیه. معقولات یعنی
کمتر بودنش کلی ما موهومات ما، متوهمات یعنی کردیم؛ ذکر کلیت ترتیب به را دسته سه این است. جزئی علم
ضیق تر دایره اش مادر به محبت ثانیه. معقولات از است کمتر بودنش کلی أولی معقولات أولی. معقولات از است
قوّه، فعلیت، وجود، شیئیت، از است ضیق تر دایره اش محبت و است عام تري معناي محبت محبت. اصل از است
کلیات در چه و أولی معقولات معناي به کلیات در چه موهومات در چه است. وسیع تر دایره اش اعتباري مفاهیم
کثرت ادامه در است. جزئی علم در حاصله کثرت از بعد کثرت کلی، دسته سه هر در ثانیه، معقولات معنی به

می رسیم. آن به ما جزئیه، علوم در حاصله
نزد در جزئی ،«دارفةمدالخیال،والکلىأرفةمأاًأنّالجز G وأ:[۸:أ]» دیگر: نکته
درك بهتر عقل را کلیات لذا است، کلی با سنخیتش عقل آدمی. عقل نزد در کلی و است روشن تر آدمی خیال

می کند. درك بهتر خیال را جزئیات می کند،
«أنّاصدیققسمالى سوم. فصل مباحث سراغ آمدیم بود. دوم فصل مباحث این شد. تمام ل:»، Gينفى G»
نظري تصدیق «وأنّاظرییالىاوری»، کسبی، و بدیهی به می شود منقسم تصدیق ری»، G Gضروریو
یکی خراسان تفکیکی هاي این که است این کنند دقت عزیزان باید که نکاتی از یکی ضروري. به می شود منتهی

دارید؟ قبول را است عقلی یقینیِ که آنچه شما که می گوییم اینها به ما است این مشکلاتشان از
بله. که می گویند

کنید! قبول و باشید داشته یقین را شده اقامه آن بر برهان که را آنچه هر باید شما پس می گوییم
زیاد اختلاف نظریات در بود، نظریات از اگر ولی داریم، قبول ما را بود بدیهیات از چیزي اگر نه، می گویند:
ما لذا است، کرده نقد را فلسفی مکتب آن فلسفی مکتب این است، کرده نقد را فیلسوف آن فیلسوف، این است.
یعنی است، بدیهی حکم در بدیهی مبتنی نظريِ که بشود تأکید آن روي باید نکته این بیاوریم. ایمان نمی توانیم

چه؟
چه؟ یعنی دارد. اعتقاد وجوب یعنی

.«رکأشدّا» باشد، مرکّب ما قیاس گرچه است، یقین آور و قطع آور یعنی
مسئله اي یک در آملی، جوادي االله آیت حضرت خدمت می کردیم قرائت که را اسفار دوم جلد نمی رود یادم من
ما تا شد چیده قیاس تا یازده بشود. ثابت می خواست ادعایی یک خودم، کتاب در کردم هم علامت گذاري شاید
که را قیاس ها این تک تک رسیدیم. نتیجه به تا چیدیم قیاس تا یازده است. مرکّب قیاس قیاس، رسیدیم. نتیجه به

بود: مشهود برایش مطلب دو می کرد، بررسی انسان
است. یقینی قیاس نفس . 1

مبتنی پنجم قیاس است. سوم قیاس بر مبتنی چهارم قیاس است. دوم قیاس بر مبتنی سوم قیاس این نفس . 2
است. چهارم قیاس بر

ندارم؟ قبول را نتیجه این من که بگوید می تواند کسی حالا بود. یقینی قیاس هم قیاس بود، روشن کاملاً ابتناء یعنی
نداري؟ قبول چرا

می کند؟ فرقی چه است. شده چیده قیاس تا یازده مقدمه، تا یازده چون می گوید:
را نتیجه باید یا کنی تشکیک اض» G» ابتناء در یا اقیسه این بودن یقینی در باید یا ندارد. تفاوتی هیچ
از هستم چهل طبقه من که می فرمودند بروجردي العظمی االله آیت مرحوم الآن که است این مثل دقیقاً بپذیري.
نقل ةً»، Gًةط» کنند، شروع خودشان از بروجردي آقاي مرحوم حالا آله). و علیه االله (صلی پیغمبر زمان
نیست، درایه اصطلاح به قطع نیست، ارسال طبقات این در ببینیم ما و آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از کنند حدیثی
قبول ما شده واسطه چهل چون نه، بگوییم هستند. ثقه مورد و موثوق هم همه است، نیفتاده وسط این چیزي یعنی

نداریم!
حجیت شرایط واسطه ها همه چون است، نشده واسطه اینکه مثل است، شده واسطه تا چهل نیست. صحیح این
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هستند. دیگري بر مبتنی یک هر و هستند ثقه دارند. را
گمان طرف می شود، مرکّب قیاس تا که است ظلمی این است. یکی نیست، مختلف زمینه این در عقل و نقل
و باشد مرکّب است ممکن قیاس نیست. گونه این اینکه با است، یقینی غیر قیاس یعنی مرکّب قیاس که میکند

بدیهی. به برگردانیم را نظري قیاس این بتوانیم ما و برگردد ضروري به که است این عمده باشد. یقینی

ریوأنّاظرییالىاوری». G Gقسمالىضروریوصدیقأنّا:[۱:أ]:ل Gينّفى G»
وقفیهاصدیقاظریيجبأنین Hأنما:[۲:أ]» می شود: روشن گفتیم آنچه از ،«:بينبهذاک Hو»

چه؟ که می آید دست به ،«بطًما،بها
دمات». H» می نویسیم وقفیهاصدیقاظری»، Hما» بالاي باشد. نتیجه به علم بوجهٍ باید مقدمات به علم
مقدمات، یعنی است، متوقف آن بر نشري تصدیق که آنچه وقفیهاصدیقاظری»، Hأنما» که آمد دست به
از البته ،«» باشد، نتیجه به علم «ماًطب»، آن به علم اینکه است واجب «يجبأنینابه»،

چرا؟ جهتی،
چون نیست، ممکن این مطلقاً. نباشد نتیجه به علم مقدمات به علم می رسیم. بعداً را این دارد، صورت سه چون
قیاس ترتیب باشد، این اگر باشد. نتیجه به علم کاملاً مقدمات به علم بود. نخواهد استنتاج قابل نتیجه مقدمات، از
تفصیل و اجمال وجه هم وجه که «اقدماتهىاجهواجةهىاقدماتآخر»، قهراً نیست. لازم

تفصیل. و اجمال وجه همان یعنی ،«بطًمابهنايجبأنی» فرمود: لذا است؛
بسیار نکته اًأنّاصدیقاوریيمکنأنيجھلبجھل،بأاصوراتاتوقفا»، G وأ:[۳:أ]»
تصدیقی یک است ممکن می خورد، درد به خیلی این به خصوص فلسفه در که است این نکته آن و است مهمی

می کند! جلوه نظري ما براي اما است بدیهی
برخی تصور به نسبت ما و است نظري اطرافش تصور اما است، بدیهی خودش تصدیق این که است این سرّش

داریم. مشکل اطراف از
دسته چهار علمی مسائل که می فرمایند ایشان دارند. توجه قابل نکته اي را، مطهري شهید مرحوم کند رحمت خدا

هستند:
است. دسته یک این است، روشن نسبت به تصدیق روشن، اطراف تصور که است علمی مسائل از برخی . 1

است. نظري هم نسبت به تصدیق نظري، اطراف تصور دوم دسته . 2
است. گونه این ریاضیات در است؛ مشکل نسبت به تصدیق روشن، اطراف تصور سوم دسته . 3

تصدیق است، نظري اطراف تصورات یعنی است؛ آسان نسبت به تصدیق سنگین، اطراف تصور چهارم، دسته . 4
است. بدیهی نسبت به

اصالت در بحث مورد وجود چه، یعنی وجود بفهمم من اگر است. چنین این فلسفی مباحث اغلب معتقدند ایشان
«اناجودداصیلـ می گویم: ناخودآگاه کنم، تصور خوب بتوانم را این چه، یعنی اصالت بفهمم و وجود
نه چه، یعنی فلسفه در معنوي اشتراك بفهمم چه، یعنی وجود مفهوم که بفهمم من اگر ایل»، G Gلد
بفهمم من اگر است. معنوي مشترك وجود می گویم کند، تحمیل من به کسی اینکه بدون ناخودآگاه ادبیات، در
در جوهریه. حرکت مامذاته»، Hکةانالجوھر» می گویم: ناخودآگاه چه، یعنی جوهر چه، یعنی حرکت

است. اطراف تصور مشکل ما مشکل فلسفه
باشد، ضروري تصدیقی ندارد منافاتی هیچ بگوییم می خواهیم که است این بزنیم، می خواهیم این جا که حرفی
برخی به نسبت ما و است نظري اطراف تصور چون نیست، همه دست ضروري تصدیق این حال عین در اما
است ممکن ضروري تصدیق اًأنّاصدیقاوریيمکنأنيجھل»، G وأ» می فرماید: داریم. جهل اطراف از
متوقف تصدیق این که تصوراتی از یکی به جهل به خاطر «بجھلبأاصوراتاتوقفا»، نشود، دانسته

می شود. مشخص دوم فصل در هم این است. آنها بر
و مقصود اًنىماحكىعناعالأول»، G وأ:[۴:أ]» می شود، معلوم دوم فصل در که دیگري مطلب
ذهنی تعلّم و تعلیم هر «ليموّّفبعق»، که ارسطو از شده حکایت که است چیزي معناي
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چه؟ یعنی تعلیم حالا که دارد بحث پیشین. است علمی نتیجه در
چه؟ یعنی تعلّم

است؟ آمده ذهنی قید این جهت چه به فکري نه گفته ذهنی اینکه
چه؟ یعنی «فبعق»،

دارد. توضیح
حلو H

ّ
کریلاینإلا Gنتاجاأنّالا» که می شود مشخص سوم فصل در هم این اً»، G وأ:[۵:أ]»

بعد کنیم، تحلیل اول باید ما حتماً نیست. استفاده قابل باهم ترکیب و تحلیل با جز فکري استنتاج ترکاً»،
میرسیم. توضیحش به است، اصطلاح دو ترکیب و تحلیل برسیم. نتیجه به تا کنیم ترکیب

آیا که است این دغدغه آن و نداریم بیشتر دغدغه یک عملاً ما چهارم فصل در ل:»، Gينّفى G» چهارم فصل
نه. یا سطح اند یک در بودن ضروري و بداهت درصد نظر از شده دانسته قسم شش که بدیهیات همه

ابین و اظهر دیگر برخی به نسبت برخی هم بدیهیات در هستند، أبین نظریات به نسبت بدیهیات که همان گونه
آن و است قسم یک حقیقت در ضروري است. قسم یک بدیهی حقیقت در که گفت خواهیم آن جا و هستند
نیستند. بالذات بدیهی کدام هیچ اوّلیات از غیر هستند. واقعی بدیهی و ضروري که هستند اوّلیات است. اوّلیات
«مارضلابدنیالى که می گوید فلسفی قانون هستند. بالعرض بدیهی یعنی نبودند، بالذات بدیهی اگر

چرا؟ است، چرب دستم بنده بشود. منتهی مابالذات به باید مابالعرضی هر ماات»،
است؟ چرب چرا من عباي بود. چرب من عباي و عبا به خورده چون

است؟ چرب چرا موکت بود. چرب موکت این که موکت این به خورده
است؟ چرب چرا قو روغن است. شده چرب لذا است، ریخته قو روغن آن روي چون

است؟ چرب چرا آن است. چربی ذرات ذراتش چون
اوّلی فقط بالذات ضروري گفتیم ما اگر هم این جا در است. «ااتىلالل» است. چرب ذاتش اینکه به خاطر
اوّلیات از غیر دیگر قسم پنج چطور بگوییم می خواهیم حالا نیستند. بالذات ضروري اوّلیات از غیر پس است،
قسم پنج هر شامل که عام بیان یک می کنند. تبیین بیان دو با طباطبایی علامه مرحوم را این اوّلیات. به برمی گردد

برمی گردد؟ اوّلیات به چطور حدسیات حالا که تک تک به نسبت خاص بیان یک کاسه، یک است
برمی گردد؟ اوّلیات به چطور متواترات
برمی گردد؟ اوّلیات به چطور تجربیات

است مباحثی مهم ترین از است، عنایت مورد کتاب این در که است بحثی مهم ترین بحث این نگوییم اگر شاید
دارند، اشکالاتی پایه علوم زمینه در اصولاً یعنی زمینه این در غربی ها می گیرد. قرار بحث مورد کتاب این در که

بپردازیم. است ممکن کردیم وقت و بود یادمان و رسیدیم اگر دارد. حرف هایی کانت دارند، نقدهایی
«[أ:۱]:أناورتةأHام»، است، چهارم فصل این که فصلی در می کنیم تبین ل:»، Gينّفى G»

گفتند. چنانکه آن «کماذکروا»، است، قسم شش ضروریات
ةلآخرة را» نیست، بالذات ضروري اولیات اما وریةات»، ستاترالأوّوأن:[۲:أ]»
یک، است؛ بیان دو با یانم»، » اوّلیاتش به رجوع این حالا اوّلیات. به نهایت در می کند رجوع بلکه إلا»،

است. عام بیان به
غیر «[أ:۳]:وأنّواٍالأHامالخةرالأوات»، می گوید: الآن که است خاص بیان به دوم
ضروري وریات»، س،«ات تواترات»،و«اوسات»و«ات»«وار Gأعنى«ال» اوّلیات از

نیست. بالذات
نیست، بالذات ضروري اینکه حقیقت در یک. هر یک هر به مخصوص بیانی با ،«واصبکلوایان »

نیست. مهم چندان
است؟ اوّلیات بر مبتنی چگونه اوّلیات، به است راجع چگونه اینکه

گفت. خواهیم که است اوّلیات بر مبتنی بی واسطه بعضی و واسطه با بعضی
یک: که می شود روشن نکات این می کنیم، بیان چهارم فصل این در که مباحثی این به قهراً «وينبهذاکه:»،

بود؟ چه فطریات ـ فطریات در ما دماتأوة»؛ Hتمؤلفر Gاسالخفىفىال  Hأنّا:[۴:أ]»
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خفی قیاس یک «اساتهاھا»، که است قضایایی دیگرش اسم که ـ بود فطریات این ااساتهاھا»، G H»
اوّلیات. از است مؤلف خفی قیاس آن که داریم

اولیه. مقدمات از گردآمده فطریات در خفی قیاس دماتأوة»، Hتمؤلفر Gاسالخفىفىال  Hأنّا»
کافی نظریات اکتساب در حس اًأنّالحسلایکفىفىاساباظرت،ولافىشىءا»؛ G وأ:[۵:أ]»

اوّلیات. به داریم نیاز هم محسوسات در ما پس نظریات. از یک هیچ در و نیست
یا تجربه به نیازمندیم حدسیات در ما اًأنّهلابدفىموردالستجربةأوااءأواتر»، G وأ:[۶:أ]»

است. اوّلیات بر مترتب تواتر است. اوّلیات بر متوقف تجربه خود که تواتر یا استقراء
نکته بسیار اًأنّالأحماادیة،أعنىاحماوراوجودةفىالخارجوتهالس»، G وأ:[۷:أ]»
هر است. حدس نوعی با همراه موضوعاتش براي خارج در موجود صور احکام یعنی مادي احکام است. مهمی
حدس نوعی بر مبتنی من حکم این حتماً بکنم، ارائه علوم از علمی هر در خارجیه صور به نسبت من را حکمی

باشد. اوّلیات بر مبتنی نباشد، بالذات بدیهیات از حدسیات شد قرار و است
مقدمات در که همچنان حدس اًأنّالسکماینفىاقدماتاقیة،ینفىرھا»، G وأ:[۸:أ]»

هست. هم استقرائیات در هست، هم یقینی غیر مقدمات در است، یقینی
صورت به اوّلیات، به می شود منتهی نظري گزاره هر ة»؛ Hراتیالىأوری G Gّاًأن G وأ:[۹:أ]»

خاص. چینش و مترتبّ
پنجم فصل این که است آخر فصل این که فصلی در می کنیم بیان سپس کنیم. تمام را بحث ل»، Gينفى G»

«[أ:۱]:أنّاقدمةالأوةيجبأنّتنمةارن،لکنه». است.
حقیقت در مقدمه اي بگوییم می خواهیم Hتندالىتجربة»، وسةلابدأنوریةااا G Hوأنّال:[۲:أ]»
گزاره اي یعنی اوّلی اوّلیات. بر شد مبتنی خمسه بدیهیات بدیهیات، بر شد مبتنی نظریات همه چون است، اوّلی
عرض قبلاً باشد. بالکنه معلوم خبرش و مبتدا مسندش و الیه مستند محمولش و موضوع گزاره این طرف دو که
صور و خارجی محسوسات مورد در نداریم. کنه به علم جاها خیلی ما که گفتیم خواندیم، الآن همین اگر کردیم
به می بریم داریم را اوّلیات داریم. کنه به علم معانی در ما نداریم، کنه به علم ما که گفتیم الآن خارج در موجوده
آنچه باشد. بالکنه معلوم باید محمول و موضوع چون است. شده تشکیل اعتباري مفاهیم از که گزاره هایی سمت

نیست. بالکنه معلوم ما براي می شود اصطیاد خارج از که
Hتندالىتجربة»، لابدأن» محسوس ضروریه قضایاي اینکه و ااوریةاوسة»، G Hوأنّال:[۲:أ]»
می شود اوّلیات به ابتناء با تجربه است. بدیهی مستقیماً تجربه بود، تجربه به مستند اگر باشد. تجربه به مستند باید

بدیهی.
«أنّاحمولفىالأولىازمذات که شد گفته که آنچه همه به می شود روشن ،«بينبهذاک Hو:[۳:أ]»

است. موضوع ذات لوازم از اوّلیات در محمول باشند، بالکنه معلوم باید گزاره طرفین تنها نه اوع»،
تصدیقات. یعنی این جا در مقدمات اًأنّاقدماتالتىلاصورطرھالکنهلاأولىفا»، G وأ:[۴:أ]»
و «ولاترجعإهحلالارانى»، ندارد. وجود آن جا در اوّلی بالکنه، طرفش دو نمی شود تصور که مقدماتی
و مقدمات از گونه این بدهیم ارجاع نمی توانیم اقترانی قیاس با اقترانی. تحلیل با اوّلیات به کند رجوع نمی تواند

دارد. توضیح این که اوّلیات به را قضایا
حقیقت در مادیات اًأنّالأموراادیةلابرھانالحقة»، G وأ:[۵:أ]» می دانیم پنجم فصل در همچنین
گونه دو از یکی به مادیات بر برهان قیام «وأنامارھاناأوين:»، نیستند. براهین مشمول

بود. خواهد
این با مقارن که معانی ایی آن بر حقیقت در یا «ھا»، بدل: نسخه در «امااعانىاقارنةا»، یک:
نمی شود اقامه برهان نه، یا «أوأنیرادلحمل»، مادیات. این نفس بر نه می کنیم، اقامه برهان داریم ما است مادیات
این بین و «کوناحمولداوع»، براي می شود اقامه حقیقت در برهان «کوناحمولوع»، براي
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«أنّاحمولموجودداوع،لاأنّهموجودوعکمایرادفى اینکه «أوأنیرادلحمل»، است. فرق دو
در اما وتاحمولوع»، I» بر می کنیم اقامه برهان می کنیم، اقامه برهان وقتی ما مادیات غیر در رھا»،
«وع»! نه وتاحمولداوع»، I» بر می کنیم اقامه برهان داریم یا کنیم اقامه برهان اگر مادیات

برهان اینها با مقارن معانی سري یک بر داریم یا است. گزاره و تصدیق حقیقت که بگیریم را اتحاد آن می خواهیم
شد. بیان فهرست حد در دارد توضیح به احتیاج اینها هم باز که اینها خود بر نه می کنیم، اقامه

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

www.rezaitehrani.ir9



البرهان کتاب 5 جلسه دوم، دوره

منابع فهرست
. 375 ص الاقتباس، اساس . 1

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه


